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 ه الرحمن الرحیمبسم الل

 فنای دنیا؛ 721شرح حکمت موضوع: 
 7311القعدهذی71؛ 7131شهریور22تاریخ: 
 السلام(حسینیه جوادالائمه)علیهاصفهان،  مکان:

 بیان حدیث 
 فرمایند:میالسلام( علیه(امیرالمؤمنین

هِ مَلَكاً یُنَادِي فِي كُلِّ یَوْمٍ لِدُوا لِلْمَوْتِ وَ اجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ وَ ابْنُوا لِلْخَرَابِ؛   1إِنَّ لِلَّ
دهد: بزایید برای مُردن؛ اموال را جمع كنید بررای خداوند ملكی دارد كه در هر روز ندا می

 شدن. ها را بسازید برای خرابشدن؛ ساختمانفانی
كند:تقدیر الهی این است این حكمت مركب از سه جمله است كه درواقع این جملات همان سیر طبیعی دنیا را بیان می

كنند ازبین ها جمع میروند؛ اموالی كه انسانشود و از دنیا میها تمام میكند و عمر انسانكه دنیا به سمت جلو حركت می
شود. در اینجا  سه غایت گفته شده است و سازند، درنهایت خراب میكه افراد میهایی هم شود؛ ساختمانرود و فانی میمی

گوید گویند؛ یعنی میاست كه گاهی هم به آن لام عاقبت می« لام غایت»، «موت و فناء و خراب»نیز در كلمات «  ل»حرف 
د؛ یعنی نهایتش مُردن است. مال جمع بكنید گوییم: بزایید تا بمیر می« تا»عاقبت این كار، این است. در فارسی لام عاقبت را 

 تا فانی بشود. بناها را بسازید تا خراب شود. 
 ها نکته

 كنم:دوازده نكته دربارۀ این روایت خدمتتان عرض می
 داشتن عاقبت با هدف تفاوت. 7

این است كه با آموز هدفش ، لام عاقبت است و عاقبت یک چیز غیر از هدف آن است. یک دانش«ل»گفتیم كه حرف 
رسد یا نه؟ نمرۀ بیست، بهترین شاگرد باشد و موفق باشد. این هدف است؛ اما آیا در عاقبت و نهایت كار به این هدف می

آموز مردودی نبود. شود؛ هرچند هدف دانشرسند. حتی گاهی عاقبت كار به مردودی كشیده میمعلوم نیست و غالباً نمی
 ها دو چیز است.ین است كه هدف شما چیست؟ اینبنابراین عاقبت كار غیر از ا

نْسِ »اعراف را درست معنا كنیم:  171توانیم آیۀ با فهم این فرق، می مَ كَثیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الِْْ نا لِجَهَنَّ
ْ
)همانا  «وَ لَقَدْ ذَرَأ

نا»ایم.( [ برای دوزخ آفریدهبسیاری از جنیان و آدمیان را ]گویی
ْ
مَ «. »خَلَقْنَا»یعنی « ذَرَأ نا لِجَهَنَّ

ْ
وَ لَقَدْ خَلَقْنَا »یعنی « وَ لَقَدْ ذَرَأ

مَ  اند ند، نتوانستهلامِ عاقبت است نه لامِ هدف. كسانی كه آن را لام هدف گرفت« ل»؛ ما برای جهنم خلق كردیم. این «لِجَهَنَّ
وقت این آن« ها را برای جهنم آفریدیم.ما انسان»شود: كنند؛ زیرا معنایش این میآیه را معنا كنند و به مشكل برخورد می

لام هدف نیست؛ « ل»و این مطلب اشتباه است. پس این « خدایا تو مردم را برای جهنم خلق كردی؟»شود:ایراد گرفته می

                                                           
 .314، صنهج البلاغۀ صبحی صالح. 1
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شود؛ فكر نكنید كسی جهنم هایی كه خلق كردیم، به جهنم ختم مییعنی عاقبت بسیاری از انسان بلكه لام عاقبت است؛
 رود.نمی

معرفی كنند و بگویند: چون ارحم الراحمین است، درنهایت، همه نجات « الراحمینارحم»خواهند خدا را فقط بعضی می
نْسِ »فرماید: میطور نیست و خود خداوند صریحاً كه اینكنند؛ درحالیپیدا می مَ كَثیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الِْْ نا لِجَهَنَّ

ْ
؛ هم «وَ لَقَدْ ذَرَأ

رفتن رفتن نبود بلكه هدف بهشتها جهنم است؛ اما هدف جهنمعاقبت كار بسیاری از اجنه و هم فرجام بسیاری از انسان
ها مردود رۀ عالی. منتهی در عاقبت كار، بعضیآموز مردودی نبود، قبولی بود آن هم با نمگونه كه هدف دانشبود. همان

 شوند. می
فهمیم كه معنایش بیان هدف نیست. حال می« فرزند بزایید برای مُردن.»اكنون دوباره به روایت توجه كنید. فرمودند: 

است و این  بودنش مقصودگوید بچه را بزایید و هدفتان این باشد كه بمیرد. هدف انسان كه مُردن بچه نیست، زندهنمی
)اموال را برای فنا جمع كنید.( اما كسی مال را « وَ اجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ »كند. در جملۀ دوم فرمودند: روایت عاقبتش را بیان می

كردن مال فرماید كه عاقبتِ جمعكنند. این روایت نیز میكردن جمع میكند، همه مال را برای استفادهبرای فنا جمع نمی
)ساختمان را برای خرابی بسازید.( یعنی درنهایت، عاقبتش « وَ ابْنُوا لِلْخَرَابِ ». در جملۀ سوم نیز فرمودند:شدن استفانی

 شدن است.خراب
 پیش از شروع آن  ر. لزوم توجه به عاقبت کا2
اید، باید توجه نكتۀ دوم لزوم توجه به عاقبت كار، در اول یا حتی قبل از كار است. یعنی وقتی هنوز ساختمان را نساخته 

به عاقبتش توجه كنید.  سازی یا در پایان كارشود؛ نه اینكه وسط ساختمانكنید كه این ساختمان عاقبتش به كجا منتهی می
سازی بزنید، بدانید كه این ساختمان پنجاه سال یا صد سال یا دویست سال ختمانخواهید دست به ساهمان ابتدا كه می

كنید بدانید نهایتش مرگ است. همان اول كار یا قبل از اینكه نطفۀ فرزند شود. وقتی فرزندی پیدا میدیگر، بالأخره خراب می
آوری توجه كنید كه نابودشدنی كنید، قبل از جمعخواهید مال جمع رود. وقتی میمنعقد شود، بدانید كه او روزی از دنیا می

 است.
 اهمیت وجود ذهنی غایت 

شود؛ مثلًا عبارت دیگر آنچه مهم است، وجود ذهنیِ غایت است، نه وجود خارجی آن. وجود خارجی بعداً محقق میبه
است آن مال بعد از صد شود یا ممكن است بعد از هشتاد سال، بچه فوت كند یا ممكن صد سال بعد ساختمان خراب می

گوییم؛ یعنی آن تصوری را كه در ذهن ها مربوط به خارج از ذهن است؛ اما اكنون وجود ذهنیِ آن را میسال فانی شود. این
خواهید به مشهد بروید. را قبل از عمل در ذهنتان حاضر كنید. مثل اینكه شما می كنیم. توجه به عاقبت كارآید بررسی میمی

كنید؟ وسط راه یا آخر راه یا قبل از اینكه  حركت كنید. اما كِیْ توجه میسفرتان مشهد است و شما به مشهد توجه میعاقبت 
كنید كه كنید. همین جا قبل از حركت، در ذهنتان تصور میكنید؟ مهم این است كه چه زمانی به عاقبت كارتان توجه می

گویند. هدف و نهایت را در ذهنتان تصور از دارید. این را تصور ذهنی میاگر به مشهد رسیدید، در آنجا به چه چیزی نی
 كنید.كنید و متناسب با آن عمل میمی
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 راه تقویت اراده 
نتیجۀ این نكته این است كه اگر وجود ذهنی را قبل از اِعمال و انجام كاری، در ذهنتان تصور كردید، این تصور در 

گیری انسان خواهید دربارۀ آن تصمیم بگیرید، مؤثر است؛ زیرا تصمیمكه شما میهایی ها و منفعتكردن مصلحتجمع
هدف این مسئله را در كتاب « چه كنیم تا ارادۀ خود را قوی كنیم؟»گویند: براساس منفعتی است كه چیزی دارد. بعضی می

انسان منافع یک عمل خوب را تصور كند،  كنم: راه تقویت اراده این است كهای میام. در اینجا هم اشارهتوضیح داده خلقت
كنیم. بعد منفعتش را تصور شناسیم. مثلًا یک سیب را تصور میبعد آن منافع را تصدیق كند. معمولًا ما منافع را درست نمی

گوییم تا خود را قانع است. كلمۀ خیلی را هم می« خیلی خوب»گوییم خواهیم تصدیق كنیم، میكنیم .وقتی هم میمی
ها را دهد كه سیب مثلًا بیست خاصیت دارد و آندانیم. وقتی متخصصی به ما یاد مییم؛ اما درواقع منفعتش را نمیكن

و در « ها را داردگویید. این منفعتبله، درست می»گویم: كنم؛ یعنی میدهد، آن را تصدیق میمفصلًا برای ما توضیح می
 شود.گونه تقویت میكه وقتی بیرون رفتم، سیب را تهیه كنم و بخورم. اراده اینكنم برای ایندلم شوق و ارادۀ جدی پیدا می
خواهد انجام دهد، باید وجود ذهنی هدف و غایت و تصور و تصدیق آن را زودتر از شروع كار در هر عملی را كه انسان می

این است كه امروز و فردا و سال آینده آموزی خوب درس بخواند، این ذهنش بیاورد و دربارۀ آن فكر كند. راه اینكه دانش
خواندن چه فوایدی برایش دارد. حتی بعد از مُردنش سی سال دیگر،درساش را نگاه كند و ببیند بیستبلكه بیست سال آینده

كند؛ اما در خارج آن منافع كند. الان آن منافع را در ذهنش تصور میای جدی پیدا میوقت علاقهرا در نظر بگیرد. آن
 آید. دست میسی سال بعد بهبیست

فرمایند برای هر سه به سازی. میكردن مال و ساختمانزاییدن فرزند و جمع سه مطلب را فرمودند: السلام()علیهامام

شود كه براساس كمیت و كیفیت آینده توجه كنید. تصور عاقبت و تصدیق آن و دانستن كمیت و كیفیت منافع باعث می
 كنیم.ر و سرمایه گذاری میمنافع روی آن كا

 ممنوع  برای آبادکردن دنیا . کوتاهی3
گویند دست آوردن مال نیست. اینكه حضرت میمعنای این حدیث اقدام نكردن برای فرزنددارشدن و خانه ساختن و به

« شدن جمع كنیدفانیمال را برای »چون عاقبت مُردن است. معنای « نزایید»، معنایش این نیست كه «بزایید برای مُردن»
خواهند بگویند: پس ، نمی«شدن بسازیدساختمان را برای خراب»فرمایند این نیست كه پس مال جمع نكنید. وقتی می

خواهند روایت را شود. این معنا مراد نیست. به این هم توجه كنید؛ زیرا بعضی میساختمان نسازید چون در آینده خراب می
و عزلت را انتخاب « كنیماش این است پس ما هیچ اقدامی نمیحال كه آینده»كنند: هی میتفریطی معنا كنند و كوتا

 هم فرزند داشتند، هم ساختمان داشتند، هم مال داشتند. ها نیست. خود اماماین كه مراد امامكنند. درحالیمی
 بریدن . مراد حدیث: دل4

فایدۀ این جملات « شدن و بسازید بناها را برای خراب شدن.برای فانیبزایید برای مُردن و جمع كنید مال را »فرمودند: 
هاست نه انقطاع جسم. نگفتند جسمتان اولاد نداشته باشد، مال نداشته باشد، ساختمان نداشته باشد. انقطاع دل از این

گذارند. وقتی انسان فهمید نقطاع میها دل نبندید. اسم این حالت را اگویند به ایناتفاقاً جسم به هر سه نیاز دارد. بلكه می
گفت: نبردن هم نیست. عزیزی مینبستن معنایش لذتنبستن یعنی چه؟ دلبندد. دلعاقبت این چیزها فنا است، دل نمی
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شود لذت نبَرد؟! وقتی بزاق ]حس چشایی[ انسان سالم است، مگر می« شود ما غذا بخوریم اما لذت نبریم؟!چطور می»
 داند.برد؛ اما دل آن را كافی نمیباید برود معالجه كند. جسم لذت می اگر لذت نبُرد

كند، بنزین و كند؛ یعنی باد ماشین را تنظیم میمثالی دیگر: فرض كنید كسی ماشینی دارد. ماشینش را خوب آماده می
زیرا ماشین تمیز شد؛ اما دل قانع به برد؛ كند. با این كار ها لذتی ظاهری میهایش را پاک میكند، شیشهروغنش را آماده می

طور یک ماشین داشته باشم و فقط بنشینم نگاهش كنم، بعد هم بروم گوید: هدف این نبود كه من همیناین نیست. می
مان برسیم. بالأخره جسم غذا ای است برای رسیدن به مقصد. ما هم باید به جسمگوید: ماشین وسیلهبخوابم. می

ها قانع نشویم. خواهد. این درست است اما به اینخواهد، فرزند میخواهد، مال میخواهد، مسكن میخواهد، لباس میمی
از این جسم استفاده كنیم، باید به خدا  بدانیم كه وقتی جسم سالم بود و نیاز جسم را برطرف كردیم، باید برای تقرب به خدا،

بینند، كت است. كسانی كه دین ندارند وقتی جسمشان را سالم مینزدیک شویم. عمل صالح انجام دهیم. یعنی تازه اول حر 
كنند. اما آدم مؤمن وقتی خوب به هایی كه دین ندارند درست مثل حیوان زندگی میشوند؛ مثل یک گوسفند. آدمراحت می

انجام بدهم، زیارت  تازه اول كار است: باید نماز بخوانم، روزه بگیرم، به دیگران خدمت كنم، حج»گوید: جسمش رسید، می
 «بروم، ذكر بگویم، نمازشب بخوانم و پیوسته اعمال صالح انجام دهم.

 . رسم دنیاداری 5
دست بیاورد و مواظب باشد كه از اینكه انسان باید از راه حلال به یکیداشتن فرزند و مال و ساختمان، دو قاعده دارد: 

كار نگیرد. به فرزندش دستور كار اینكه وقتی مال یا ساختمان یا فرزندی دارد، آن را در مسیر حرام به دومراه حرام نباشد؛ 
روی نكند؛ جا استفاده كند و در آن تجمع گناه نشود. همچنین زیادهحرام ندهد، مالش را اسراف و تبذیر نكند، ساختمان را به

دست بیاورید و در راه حلال مصرف كنید و با قناعت و كفاف هم راه حلال به تا ساختمان تهیه كند. مال را ازمثلًا نیاید ده
 گیرد، نكتۀ قبلی )انقطاع( یادتان نرود. ها انجام میمصرف كنید. اما ضمن اینكه  این

 . مراحل انقطاع 6
 انقطاع دو مرحله دارد:

ع انقطاع است. دو خط یا دو جادۀ موازی بودن ]دل با دنیا[ است؛ عدم تلاقی خودش یک نو. مرحلۀ ضعیف آن موازی1
خورند. درواقع این جاده منقطع از آن جاده است، یعنی از آن بریده است. اگر دنیا باشد من هم كنار دنیا وقت به هم نمیهیچ

گر دل نبندم، كند و با آن ارتباط دارد؛ اما ا باشم اما به دنیا دل نبندم، مثل دو خط موازی هستیم. جسمم از دنیا استفاده می
 شود انقطاع.می

)خدایا بریدن كاملی از خلق  2«إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَ الِانْقِطَاعِ إِلَیْكَ »گوییم: . مرحلۀ شدید: در مناجات شعبانیه می2
دهد این انقطاع كمال دارد. كمال انقطاع كنیم كه نشان میاضافه می« كمال»سوی خود به من عنایت كن.( یک به

این است كه انسان و دنیا به جای دو خط موازی، دو خط پشت به هم باشند و انسان برخلاف دنیا حركت كند. اسم چیست؟ 
و به آن نگاه نكند و  طور كنار یک خیابان راه برود، به آن پشت كنداست. به جای اینكه  انسان همین« بغض»كمال انقطاع  

گوید: كمال ها آمده است كه انسان از دنیا انقطاع پیدا كند؛ مثلًا میاز آن خشم و نفرت داشته باشد. لذا گاهی در دعا
                                                           

 .مفاتیح الجنان. 2
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كنم كمال انقطاع همان بغض باشد. این بحث را هنوز كسی مطرح نكرده است و خودم هم برای اولین انقطاع. من فكر می
تحقیق مجدد،به این نكتۀ جدید گفتم یک انقطاع از دنیا داریم و یک بغض دنیا. اما در كنم. قبلًا میبار، این را مطرح می

كمال »رود و یک مرحلۀ شدید دارد كه رسیدم كه انقطاع یک مرحلۀ ضعیف دارد و در آن دل انسان موازی با دنیا جلو می
 رود، اصلًا از آن نفرت دارد. است؛ یعنی اگر دنیا به سمتی برود، او پشت به دنیا می« انقطاع

مان جدا زند، فكر كنیم؛ مانند: ما را از محبوبباید روی ضررهایی كه دنیا به ما می رسیدن به بغض دنیا راهكار هم دارد:
كند. برای راهكار دستیابی به بغض دنیا به مأیوسمان میكند، از رسیدن به امام زمانكند، از خدا، از لقاء الهی جدا میمی

 نكتۀ هفتم دقت كنید.
 شده با زحمت . دنیا؛ پیچیده1

  فرماید:الان بتوانیم از این روایت استفاده كنیم. روایت میشاید همین 
لُهَا عَنَاءٌ وَ آخِرُهَا فَنَاءٌ فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ وَ فِي حَرَامِهَرا عِقَرابٌ مَرنِ اسْرتَغْنَ  وَّ

َ
نْیَا دَارٌ أ ی إِنَّ الدُّ

  4فِیهَا فُتِنَ وَ مَنِ افْتَقَرَ فِیهَا حَزِنَ؛
نْیَا دَارٌ » لُهَا عَنَاءٌ وَ آخِرُهَا فَنَاءٌ  إِنَّ الدُّ وَّ

َ
كردیم فقط آخرش )دنیا اولش زحمت است و آخرش فناست.( تا حالا خیال می« أ

خواهد ایجاد ای كه میخواهد بسازد، بچهآن ساختمانی كه می« اولش هم زحمت است.»فرمایند: می فناست؛ اما امام
فِي حَلَالِهَا »علاوه خواهد جمع كند، آخرش نابودی است؛ اما اولش چیست؟ اولش هم زحمت است. بهكند، پولی كه می

 )حلالش حساب دارد و حرامش هم عقاب دارد.( « حِسَابٌ وَ فِي حَرَامِهَا عِقَابٌ 
نیاز از دنیا بی فرمایند: چهنیاز كند، از دست دنیا راحت است؟ حضرت میكنید كسی هم خودش را از دنیا بیفكر می 

نیاز باشد، ؛ كسی كه در دنیا بی«مَنِ اسْتَغْنَی فِیهَا فُتِنَ »زند: باشید، چه محتاج به دنیا، در هر دو صورت دنیا به شما ضرر می
غمناک  ؛ كسانی كه محتاج به دنیا باشند،«وَ مَنِ افْتَقَرَ فِیهَا حَزِنَ »شود. شود؛ آزمایش میآخرش گرفتار دنیاست؛ آزموده می

 شوند. و محزون می
 . راه رهایی از آرزوهای طولانی 8

شود دنیا. یكی از نتایج مهم اینكه بدانیم عاقبت دنیا فناء است اش میهمه سازیكردن مال و ساختمانزاییدن و جمع
آرزوهای طولانی زند: نداشتن آرزوهای طولانی است. مفاسد آرزوهای طولانی عجیب است و ضرر بسیاری به انسان می

كند و او را آرزوهای طولانی انسان را شیفتۀ دنیا می 5كند.آورد و انسان را از قیامت غافل میغفلت می 3آورد،قساوت دل می
دارد. آرزوهای طولانی مشغولیت فراوان دنیایی و دارد. آرزوهای طولانی انسان را از عمل صالح باز میبه لهو و لعب وا می

  تان را قطع كنید.كند كه آرزوهای طولانیها تأكید زیادی میرو در روایتاینآورد. ازبه دنیا برای انسان میشیفتگی شدید 

                                                           
 .237، صغرر الحکم. 3
هُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مُوسَی علیه4 ي بَعِیدٌ »السلام: . فِیمَا نَاجَی اللَّ لْبُكَ وَ الْقَاسِي الْقَلْبِ مِنِّ

َ
مَلَكَ فَیَقْسُوَ ق

َ
نْیَا أ لْ فِي الدُّ  تُطَوِّ

َ
)در آنچه خداوند « یَا مُوسَی لا

دل از من دور ا آرزوی خود را دراز مكن تا دلت سخت شود كه سختالسلام مناجات كرد این بود كه فرمود: موسی! در دنیعزوجل با موسی علیه
 .421، الاسلامیة، ص2، جالکافیاست.( 

بُ الْوَعْدَ وَ یَحُثُّ عَلَی الْغَفْلَةِ...:  »... السلام()علیه.قال علی5 مَلَ یُذْهِبُ الْعَقْلَ وَ یُكَذِّ
َ
نَّ الْأ

َ
هِ أ )آرزو عقل انسان را مي برد و وعدۀ « وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّ

 .164، بیروت، ص77، جربحار الأنوا. 214، بیروت، ص73، جبحار الأنواردارد(، شمرد و انسان را به غفلت واميآخرت را دروغ مي
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 هارون و پیرمرد 
را دیده  وسلم(آلهوعلیهالله)صلیقدر عمر كرده باشد كه زمان پیغمبرخواهد كسی را بیاورید كه آنهارون گفت دلم می

شنیده باشد و برای من تعریف كند. پیرمردی را آوردند كه  وسلم(آلهوعلیهالله)صلیباشد و با گوش خود حدیثی را از پیغمبر

توانست راه برود. او را درون سبدی گذاشتند و آوردند. هارون گفت: پیغمبر را دیدی؟ گفت: بله. از پیغمبر حدیث نمی
یَشِیبُ ابْنُ آدَمَ وَ یَشُبُّ فِیهِ خََصْلَتَانِ »وان ببینم. گفت: من از پیغمبر شنیدم كه فرمودند: شنیدی؟ گفت: بله. گفت: بخ

مَلِ 
َ
شود: حرص و آرزوهای طولانی.( هارون شود؛ اما دو خصلت در او جوان می)جسم انسان پیر می 6«الْحِرْصُ وَ طُولُ الْأ

خاطر زحمتی كه او كشیده، را دیده بود، حدیثی شنیده است و گفت بهبسیار خوشحال شد كه مستقیم از شخصی كه پیغمبر 
مرا »بردند، پیرمرد به حاملین گفت:وقتی داشتند سبد را می« او را به منزلش ببرید.»پول زیادی به او بدهند. سپس گفت: 

اینكه امروز از من »گفت: « ری؟چه كار دا»وقتی او پیش هارون آوردند، هارون گفت: « برگردانید با هارون كار دیگری دارم.
خواهی؟ تا كنی و حدیث از من میهای آینده هم مجدداً مرا احضار میخواستی حدیث بگویم، فقط برای امروز است یا سال

هارون نگاهی به قیافۀ پیرمرد كرد كه پایش لب گور است « های دیگری هم  از پیغمبر شنیدم.خودم را آماده كنم. من حدیث
؛ پیغمبر راست گفتند وسلم(آلهوعلیهالله)صلیصدق رسول الله»ث پیغمبر در خود این شخص صادق درآمد. گفت: و دید حدی

 « تر.شود و آرزوهایش طولانیتر میشود، حریصكه انسان هرچه پیرتر می
 روایاتی در توصیف اثر دنیا 

بْدَانَ وَ »به این روایت را دقت كنید: 
َ
هْرُ یُخْلِقُ الْأ ةَ. الدَّ مْنِیَّ

ُ
ةَ وَ یُبَاعِدُ الْأ دُ الْمَْالَ وَ یُدْنِي الْمَنِیَّ هْرُ یُخْلِقُ »  7«یُجَدِّ الدَّ

بْدَانَ 
َ
دُ الْمَْالَ »كند.( ها را پیر می)دنیا جسم« الْأ كند.( كار دنیا  این است: هرچه آرزو )و پیوسته آرزوها را تجدید می« وَ یُجَدِّ

دارد شوم، دنیا دست از سرم برنمیآورد. یا اگر از آرزویی ناامید می، دوباره آرزوی جدیدی جلو میرسمشود و به آن میتمام می
ةَ »گوید: حالا كه از این ناامید شدی، آن یكی كه هست. و می مْنِیَّ

ُ
ةَ وَ یُبَاعِدُ الْأ )دنیا مرگ را به انسان نزدیک « وَ یُدْنِي الْمَنِیَّ

 برد.(میكند و مرتب آرزوها را عقب می
گویند كه آن گاه مسابقه مضمار میبه میدان 8است.« مضمار»اند: دنیا در روایتی دیگر فرمودهالسلام( علیه(امیرالمؤمنین

راحتی چند كیلومتر بدوند مسابقه دهند. به آن ها باز باشد بتوانند بهكردند تا جلوی اسبدوانی بسیار وسیع میرا برای اسب
 فرمایند كل دنیا میدان مسابقه است.میالسلام( علیه(گویند. امیرالمؤمنینوسیع است، مضمار می ای كهمیدان مسابقه

 اند: آن حضرت در روایتی دیگر فرموده
اتُهَا » بَالُهَرا خَدِیعَرةٌ وَ إِدْبَارُهَرا فَجِیعَرةٌ وَ لَرذَّ

ْ
صِیرٌ وَ خَیْرُهَا یَسِیرٌ وَ إِق

َ
نْیَا عَیْشُهَا ق فَانِیَرةٌ وَ إِنَّ الدُّ

  1«تَبِعَاتُهَا بَاقِیَةٌ.

                                                           
 .22، بیروت، ص77، جبحار الأنوار. 6
 .17، صغرر الحکم. 7
 .57، الاسلامیة، ص2، جالکافی. نک: 8
  .237، صغرر الحکم و درر الکلم 9
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دهد و عیش دنیا كوتاه است و خیر دنیا كم است. اگر دنیا به انسان رو كند، او را فریب می
بررد.( لرذات دنیرا فریاد انسان را بالا مری اگر به انسان پشت كند، برای انسان فاجعه است )و

)یعنی حلالرش حسراب دارد و حررامش هایش در قیامت باقی است. شود؛ اما نتیجهفانی می
 عقاب.(

 تأثیری فکر انسان بر واقعیت . بی9
كند یا فرزندش برایش باقی سازد یا  پولی كه جمع میاگر انسان فكر كرد این نعمتی كه دارد، مثلًا ساختمانی كه می

ر ]تغییردهندۀ[ واقع است؟ خیر. دقت كنید كه فكر شخص، واقع كند. من الان كه واقعاً را عوض نمی است، آیا فكر او مُغَیِِّ
كند؟ فكر من در واقع مؤثر نیست. وقتی در واقع مؤثر نبود، شب است، فكر كنم  روز است. آیا فكر من شب را روز می

معنایش این است كه واقع امر ثابتی است و فكر من باید تابع واقع باشد. وقتی واقع امری ثابت بود، معنایش این است كه 
توانند بگویند دین ما صحیح كر من مطابق با واقع است و گاهی با واقع مطابق نیست؛ معنایش این است كه همه نمیگاهی ف
 است. 

 نقدی کوتاه و گویا بر پلورالیسم دینی
گوید گویم، مسیحی هم میگوید من درست میگویم، شیعه میگوید من درست میسنی می»گفت: آقای سروش می

كسی حق ندارد كسی را »گفت: اش میالبته ایشان  در ادامه« دانند.و... . همه خودشان را حق میگویم من درست می
 « ناحق بداند.

جوابش این است كه واقع، امری ثابت است. اگر كسی گفت الان ساعت هشت است، كسی گفت نُه است، دیگری گفت 
كند؟ و چون افراد عقاید مختلفی دارند، و واقع را عوض میای دارد، آن عقیده و فكر اده است و... . آیا هركس هر عقیده

گوید سه گوید دوتاست و آن مسیحی هم میگوید خدا یكی است، كسی میچرخد؟! كسی میهای ساعت مرتب میعقربه
شود؟ و چون مسیحی تاست. آیا این معنای این اختلاف عقیده این است كه چون من عقیده دارم خدا یكی است، یكی می

شود؟! قطعاً چنین نیست. فكر انسان تأثیرگذار در واقع نیست. درنتیجه، همه حق ندارند گوید سه تاست، خدا سه تا میمی
كه هركس مجاز باشد كه خودش را حق بداند. كسی حق ندارد خودش را  طور نیستخودشان را مُحِق )برحق( بدانند. این

جستجوگر حق باشند. همه باید حركت كنند و از فضای این حسینیه بیرون  حق بداند؛ همه باید پیرو حق باشند، همه باید
 بروند تا ببینند بالأخره شب است یا روز. ببینند كه واقع چیست و فكرشان را با واقع تطبیق دهند.

 تأثیری نیت دوام نعمت در پایداری آن بی
كَ إِنْ »فرمایند: میالسلام( علیه(امیرالمؤمنین دْبَرَتْ إِنَّ

َ
نْیَا أ بَلْتَ عَلَی الدُّ

ْ
ق
َ
)بدان هرچه تو به دنیا رو كنی، دنیا ]به تو[  17«أ

خواهم از این روایت این نكته را برداشت كنم:اگر كسی فكر كرد كه این ساختمان برایش باقی است، آیا كند.( میپشت می
گوییم: نیتِ دوامِ نعمت، در گز. لذا میشود؟ هر كند؟ یعنی آن ساختمان برایش دائمی میفكرش واقع را عوض می

فرمایند: بنا نیست كه وقتی شما به نعمت مؤثر نیست. درنتیجه باید فكر را با واقع مطابق كنیم. در این روایت میگذاردنباقی

                                                           
 .266، صغرر الحکم. 10



 ابوالحسن مهدوی         الله سیدآیت                                                                                      نهج البلاغه 721حکمت       
 

 
 

8 

www.abolhasanm
ahdavi.ir

 

؛ «عُوا لِلْفَنَاءِ وَ اجْمَ »كه فرمودند: آوری، واقع را عوض كنی و دنیا هم آغوش باز كند و به سمت شما بیاید. چناندنیا رو می
 شود. هرچه ذخیره كنید آخرش فانی می

 اعتمادی به دنیا؛ اثر فهم فنای دنیا . بی71
شود، این است: عدم اعتماد به دنیا. كسی كه به یک ستون تكیه یكی از فوائد مهم اینكه فهمیدیم دنیا فانی می

دهد؟ خورد. اما چرا به پرده تكیه نمیمحكم است و تكان نمیخاطر این است كه اعتماد دارد به اینكه آن ستون دهد، بهمی
كنند رود. تا وقتی فنای هواپیما را احتمال ندهند، به آن اعتماد میخورد و اگر  تكیه دهد، عقب میزیرا پرده مرتب تكان می

، ممكن است سقوط كه احتمال دادند كه عمر مفیدش را سپری كرده است و اگر سوارش شوندشوند. همینو سوارش می
گویند:به فرزنددار بودنت اعتماد نكن، زیرا فرزندانت به ما می السلام()علیهكنند. امیرالمؤمنینكند،دیگر به آن اعتماد نمی

شدنی است. فایدۀ این رود. به این ساختمان اعتماد نكن؛ زیرا خرابشوند. به مالت اعتماد نكن؛ زیرا از بین میفانی می
 كند.ن است كه انسان اعتماد نمیراهنمایی ای

دهد كه آن را ستون بداند. گرفتن. انسان به چیزی تكیه میاعتماد از عمد به معنای ستون است. اعتماد یعنی ستون
كَ  كُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ * وَ یَبْقی»ستون ما توحید است. چرا؟ زیرا خداوند سبحان فرمود:  )هركس كه بر روی زمین  11«وَجْهُ رَبِّ

خواهید اعتماد شود. اگر میماند.( همه چیز فانی میاست، فناپذیر است و تنها ذات با شكوه و ارجمند پروردگارت باقی می
كَ  وَ یَبْقی»خدا باشد؛ همان كه  كنید، باید عمد و ستونتان  رود. ستونتانماند و هیچ وقت از بین نمیاست؛ باقی می« وَجْهُ رَبِّ

وْلِیاءُ »خوانیم: باشد، به آن حضرت تكیه كنید. در دعای ندبه می زمانامام
َ
هُ الْأ ذِي إِلَیْهِ یَتَوَجَّ هِ الَّ یْنَ وَجْهُ اللَّ

َ
 زمانامام« أ

كْرامِ  وَ یَبْقی»گوید: وجه الله باقی است؛ الله هستند. قرآن هم میوجه كَ ذُو الْجَلالِ وَ الِْْ چیز فانی همهاما  12«وَجْهُ رَبِّ
 شود.می

دْ فَجَعَتْهُ »به این روایت نیز دقت كنید: 
َ
نْیَا ق هایی كه به دنیا اعتماد كردند؛ اما دنیا )چه بسیار انسان 14«كَمْ مِنْ وَاثِقٍ بِالدُّ

 ها را از بین بُرد[.( برایشان فاجعه درست كرد ]آن
 . قطع حرص به دنیا؛ اثر فهم فنای دنیا 77

ورزیم. حرص یعنی شدت علاقه. حرص در شود، این است كه به دنیا حرص نمیاینكه بدانیم دنیا فانی مییكی از فوائد 
لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ »فرماید: می وسلم(وآلهعلیهالله)صلیبه پیامبر اكرمتوبه راجع 128امور آخرتی خوب است؛ مثلًا آیۀ 

نْفُسِكُمْ عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّ 
َ
)همانا شما را پیامبری از خودتان آمد كه رنج و زیانتان بر او گران است، به  13«مْ حَریصٌ عَلَیْكُمْ أ

اند؛ یعنی بر هدایت شما حریص هستند تا شما را با یعنی پیغمبر بر شما حریص« حَریصٌ عَلَیْكُمْ »[ شما اصرار دارد.( ]هدایت
نند و شما را با قرآن آشنا كنند. این حرص، حرص خوبی است. ما هم خدا آشنا كنند، حریص هستند كه شما را مسلمان ك

                                                           
 .27و26. الرحمن، 11
 .27. الرحمن، 12
 .514، صغرر الحکم. 13
 .128. توبه، 14
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ماند. حال اگر فهمیدیم دنیا باید نسبت به جامعۀ خودمان حریص باشیم. حریص برای امور آخرتی خوب است؛ زیرا باقی می
 شویم. شود، حریص به دنیا نمیفانی می

 غفلت؛ عامل حرص به دنیا
ا یَبْقَ »به این روایت توجه كنید:  ا لَا یَبْقَی عَلَیْكَ مُسْتَقِلاا مِمَّ ی لَكَ لَا تَكُنْ غَافِلًا عَنْ دِینِكَ حَرِیصاً عَلَی دُنْیَاكَ مُسْتَكْثِراً مِمَّ
دِیدَ. به دنیایت « ) دُنْیَاكَ حَرِیصاً عَلَی »)از دینت غافل نباش( و « لَا تَكُنْ غَافِلًا عَنْ دِینِكَ »جملۀ  15«فَیُورِدَكَ ذَلِكَ الْعَذَابَ الشَّ

شوی. كسی كه به كنم: اگر از دین غافل شدی، حریص به دنیا میگونه معنا میحریص نباش( دنبال هم است؛ پس من این
كند. كند. والا اگر سرش را بالا كرد و به آسمان نگاه كرد، دیگر به پایین نگاه نمیكند، به زمین نگاه میآسمان نگاه نمی
كند. لذا فرمود: زمانش نگاه میكند؛ بلكه به امامكند، به گناه نگاه نمیت توجه كرد، دیگر به دنیا توجه نمیكسی كه به آخر 

 از دینت غافل و به دنیایت حریص نباش. 
 کاری برای آخرت اثر حرص؛ پرکاری برای دنیا و کم

ا لَا یَبْقَی عَلَیْكَ »در ادامه فرمودند:  كنند كه برایشان باقی انی نباش كه مدام اموالی را جمع می)از كس« مُسْتَكْثِراً مِمَّ
ا یَبْقَی لَكَ »ماند.( نمی ماند.( همین كه به اعمال دهند چیزهایی را كه برایشان باقی می)]اما[ كم انجام می« مُسْتَقِلاا مِمَّ

گویند خدا رسد، نمیه امور دنیایی می؛ اما نوبت كه ب«خدا كریم است»گویند: دهند. مرتب میرسند، كم انجام میآخرتی می
شود، كند و حریص است. اذان ظهر هم كه میكنند. صبح زود در مغازه را باز میشدت تلاش میكریم است؛ بلكه به

گوید: خدا كریم است؛ گوید: اگر مسجد بروم، ممكن است دوتا مشتری از دستم برود. اینجا  نمیكند. میمشتری را رها نمی
گوید: خدا گویند: نماز را اول وقت بخوان، مقداری قرآن بخوان، مسجد برو، دعای كمیلی برو و...، میهرچه به او میاما 

ها غرور است. غرور به معنای تكبر نیست. غرور یعنی فریب. انسانی كه مغرور است یعنی دنیا فریبش كریم است. این حالت
ا یَبْقَی لَكَ »فرمایند: گذارد. حضرت میداده است و از آخرتش كم می ا لَا یَبْقَی عَلَیْكَ مُسْتَقِلاا مِمَّ ؛ آدمی كه «مُسْتَكْثِراً مِمَّ

كند؛ اما اعمالی صالحی را كه برایش باقی ماند، زیاد میگونه است: اموالی را كه برایش باقی نمیخورد، اینفریب می
دِیدَ فَیُورِدَكَ ذَلِكَ الْعَ »دهد. ماند، كم انجام میمی  كند.( )درنتیجه، شما را وارد عذاب شدید می« ذَابَ الشَّ

 گیری از دنیا. لزوم عبرت72
خواهم عرض كنم، این است: دنیا فانی ای كه در این فرصت میدربارۀ فنای دنیا نكات بسیاری هست؛ اما آخرین نكته

ما قوانینی كه بر دنیا حاكم است، ثابت است. اگر است؛ پس انسان باید از دنیا عبرت بگیرد. خود دنیا در حال گذر است؛ ا
پانصد سال پیش، كسی ظلم كرد و خدا مجازاتش كرد، الان هم همین است؛ هرچند چهل سال مهلت دهد. این درس 

ات درس بگیر. فكر نكن قانون خدا عوض شده عبرت است. عبرت یعنی از آن واقعۀ گذشته عبور كن و برای وضعیت فعلی
هِ تَحْویلاً  لَنْ »است كه  تِ اللَّ ت خدا دگرگونی نخواهی یافت.( سنت الهی این است كه خدا ظالم  16«تَجِدَ لِسُنَّ )هرگز برای سنِّ

 كند.را مجازات می

                                                           
 .147، صالکلمتصنیف غرر الحکم و درر . 15
 .34. فاطر، 16
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گیرد. روایت دارد كه اگر پدرتان از شما ناراضی بود، در آینده به نكبت فقر بدانید كه اگر كسی آه كشید، آهش شما را می
بچه كه بودم، پدرم را خیلی اذیت »گفت: اش خیلی بد بود. میكسی پیش من آمده بود و وضعیت مالیشوید. دچار می

طور بود: هم همین« دعای مشلول»ماجرای « كرد. حالا پدرم هم فوت شده است، چه كنم؟كردم و او  مرا نفرین میمی
و تعلیم دادند كه دعای مشلول را كنار مسجدالحرام به ا كرد، دچار فقر و نكبت شد. بعد امیرالمؤمنینپدرش را اذیت می

  17بخواند تا از آن وضع نجات پیدا بكند.
نگر است، نه كنیم. انسان بصیر عمیقحالا عرضم این است: اگر فهمیدیم كه دنیا در حال گذر است، بصیرت پیدا می

بیند، نه اینكه بصیر است، همۀ زوایا را با هم می نگر. كسی كهنگر است، نه حالنگر. آیندهنگر است، نه ظاهرنگر. عمقحال
 كند.بیند. حال و آینده را با هم نگاه میفقط به یک زاویه نگاه كند. همه چیز را با هم می

 های بصیرت و کوردلی نشانه
نْیَا مُنْتَهَی بَصَرِ »فرمایند:میالسلام( )علیهدر این روایت دقت كنید: امیرالمؤمنین ا وَرَاءَهَا شَیْئاً إِنَّ الدُّ عْمَی لَا یُبْصِرُ مِمَّ

َ
الْأ

عْمَی 
َ
ارَ وَرَاءَهَا فَالْبَصِیرُ مِنْهَا شَاخِصٌ وَ الْأ نَّ الدَّ

َ
دٌ وَ وَ الْبَصِیرُ ینقذها ]یَنْفُذُهَا[ بَصَرُهُ وَ یَعْلَمُ أ إِلَیْهَا شَاخِصٌ وَ الْبَصِیرُ مِنْهَا مُتَزَوِّ

عْمَی لَهَا مُتَزَوِّ 
َ
عْمَی» 18«دٌ.الْأ

َ
نْیَا مُنْتَهَی بَصَرِ الْأ اش بیشتر از این نیست. )نهایتِ نگاه انسان كور، دنیاست.( عُرضه« إِنَّ الدُّ

گویم كیست. آدمی كه كور است، آخرت البته این كور، نابینای ظاهری نیست. آدم كور در مقابل آدم بصیر است كه بعداً می
ا »بیند، نهایت نگاهش دنیایش است و از بیش از این، عاجز است. زمانش را نمیامبیند، امبیند، خدا را نمیرا نمی لَا یُبْصِرُ مِمَّ

 بیند.( )دیگر بعد از دنیا و در ماورای آن، چیزی را نمی« وَرَاءَهَا شَیْئاً 
نگر است. برد(؛ یعنی عمیقیا فرو می)بصیر نگاه خودش را در دن« وَ الْبَصِیرُ یَنْقُذُهَا بَصَرُهُ »كند؟ اما بصیر چطور نگاه می

ارَ وَرَاءَهَا» نَّ الدَّ
َ
داند كه خانه، بعد از این دنیاست(؛ یعنی آنجا كه باید در آن سكونت كند، خانۀ بهشت است. )او می« وَ یَعْلَمُ أ

 »كند؟ فهمد. درنتیجه چه كار میانسان بصیر این را خوب می
َ
در « شاخص« »عْمَی إِلَیْهَا شَاخِصٌ.فَالْبَصِیرُ مِنْهَا شَاخِصٌ وَ الْأ

انسان بصیر از دنیا مسافرت »فرماید: این روایت به معنای شاخص در فارسی نیست. این شاخص به معنای مسافر است. می
است، از دنیا یعنی مبدأ شروع بصیر دنی« فَالْبَصِیرُ مِنْهَا شَاخِصٌ »در « مِنْهَا»كند.( سوی دنیا مسافرت میكند و آدم كور بهمی

عْمَی إِلَیْهَا شَاخِصٌ »كند به سمت آخرت؛ اما حركت می
َ
دٌ وَ »كند. به سمت دنیا )الیها( مسافرت می« الْأ وَ الْبَصِیرُ مِنْهَا مُتَزَوِّ

دٌ  عْمَی لَهَا مُتَزَوِّ
َ
كند و انسان سازی میكنند؛ اما انسان بصیر از دنیا ]برای آخرت[ ذخیرهسازی مییعنی هر دو ذخیره« الْأ

 ها بسیار بیدار كننده است.كند. این عبارتسازی میكوردل برای دنیا ذخیره
 «الحمدلله رب العالمین»

                                                           
 .372تا413، بیروت، ص12، جبحار الأنوار. نک: 17
 .142، صتصنیف غرر الحکم و درر الکلم. 18


